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  !؟انييعلوم و معارف وح

 اي
  معارف بشرساخته

  
  

    بر اساس  فلسفه و عرفان و تفکيک برينقد
  عموممباني برهاني و وحياني 

  فقها و متکلمين و مدافعان عقايد مکتب وحي
  

 اي الهي بوده و هرگز نبايد به عنوان اهانت به ديگران تلقي شود، نيز ارادت  نقد آراي علمي و ديني، وظيفه)١ تذکر
برخي از افراد به برخي ديگر نبايد مانع نقد و بررسي نظريات ايشان شده، و دفاع از دين فداي دفاع از خدمتگزاران 

  .دين گردد
 همان طور که روش تمامي نقدهاي علمي است در اين نوشته نيز تنها محل شاهد مطالب آورده شده، اما در )٢تذکر

 قبل و بعد کلام، مراد گويندگان تغيير نکند، و امانت علمي مراعات عين حال کاملا دقت شده است که با توجه به
  .شود
  

  .لطفا با دقت مطالعه، و نظر مخالف يا موافق خود را اعلام نماييد
 

  :انتقادات، سؤالات، پيشنهاد و مناظره
٠٩٣٧٣٣١٣٥١٩  

@yahoo.com١١٠RahmaniH
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   الرحمن الرحيم االلهسمب
  . اعدائهم اعداء االلهيل االله ولعنة االله علآله آ ي وعل رسول االلهيالحمد الله والصلاة عل

هـايي بـه عنـوان     ؛ و کتـاب    شده ديربازي است که عقايدي مخالف با ضروريات اسلام، اعتقاد گروهي         
گيرد که    قرار مي ... اعتقادات اسلامي مورد تدريس و تعليم و تعلم و صدور مدرک و تدوين پايان نامه و               

شد نه به عنوان اعتقادات اسـلامي و معـارف الهـي و تعـاليم                 ز فنون شمرده مي   در گذشته به عنوان فني ا     
 پرRدار عقايدي هستند که خلاف ضروريات اسلام و اديان اسـت،         افرادامروزه بسياري    و   .مکتب وحي 

  :از جمله
در ضمن ادعاي واهي کثرت معاني وحدت وجود، و نسبت دادن نفهمي به عموم اسـاطين مخـالف                  ) ١

اعتقاد بـه حـدوث     ) ٢ .شود  ي توحيد الهي به وحدت وجود خالق و مخلوق تحريف و تأويل مي            آن، معنا 
معنـاي واقعـي   ) ٣ .گـردد  عالم انکار شده و اعتقاد به حدوث ذاتي ازلي و قدم عالم جـاي گـزين آن مـي       

در ضـمن اثبـات     ) ٤ .شـود    مختلف تأويل مـي    يها  تبه صور متعال  وجود خالق   تغير    و خلقت، به تطور  
بـه تـوهم کليـت      ) ٥ .شود   در حقيقت وجود باري تعالي انکار مي       ،ب الوجودي که کل الاشياء است     واج

تحـت عنـوان   ) ٦ .گـردد  جبر و ضرورت علي و معلولي، اعتقاد به جبر جاي گزين اثبـات  اختيـار مـي             
حرکت تمام اشيا به سوي کمال و تجـرد و فنـاي في االله، معـاد و وجـود حقيقـي ـشت و دوزخ انکـار                           

  ... وگردد يم
تعريف شده، و برخي اوهام ديگـران علـوم   ! ضروريات و براهين قطعي مکتب وحي ظواهر ظني ديني  

گردد و به توهم دفاع از        عقلي دانسته آمده، و بررسي نظريات علمي، اهانت به علماي بزرگوار تلقي مي            
  .شود ي مکتب مخالفت م و برهانييخدمت گزاران مکتب، با ضروريات و اصول قطع

اغلب مؤسسات کلامي که در مباحث توحيدي فعالند نيز تنها نام کلام دارند و عملا حقايق اعتقادات                 
 هم در اين ميان تولد نامشروع يافته و بـه نـام دفـاع از                "مکتب تفکيک "کنند چنان که      کلامي را انکار مي   

 .کند معارف وحياني، همان عقايد باطل بيگانه را احيا و ترويج مي
 النـاس  تخـشوا  فَـلا ) ٦٣مائـده، ( .يـصنعونَ  كـانوا  مـا  لَبِئْس السحت وأَكْلهِم الاثْم قَولهِم عن والاحبار الربانِيونَ نهاهمي لَولا

نوشاخ٤٤مائده،(. و (َّنرصنلَيو اللَّه نم هرصني.)  ،٤٠حج( . 
   نه فلسفه،برهان

آيـد،   ميـان مـي    از اختلاف فقها و متکلمين با فلاسفه، و به تعبير تر دين و فلـسفه در هر گاه سخن
مدافعين فلسفه بلا فاصله دامنه سخن را به دفاع از عقل و برهان و اصالت داشـتن و راهگـشا بـودن آن      

برهـان، و   آيا واقعا سبب اختلاف مسائل اين دو گروه همان ارزش دادن ايشان به عقل واما  !کشانند مي
آيا متکلمين ما که خود غالبا از بزرگترين پيـشروان روش   !نفي ارزش آن از جانب مخالفان ايشان است؟  

اند مانند شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، ابو صلاح حلبي، خواجه نصير الدين طوسي،                 عقلاني بوده 
تقـادات خـود فقـط متعبـد بـه          در گزينش اع  ...  رحمهم االله و   ي و علامه مجلس   علامه حلي و فاضل مقداد    

 قدم عالم، ذاتي بودن يا حـدوث        ياآن هم مسائل مهمي مانند حدوث       ! اند؟  ظواهري ظني و مشکوک بوده    
 اختيار در فعل انسان و خداوند، وحدت وجود و عينيت خدا با همه چيز يـا       يااراده خداوند متعال، جبر     

هميشه اين دو گروه را در دو جبهه کاملا مخـالف           فراتري او از هر شيء، و ديگر مسائلي از اين قبيل که             
  .قرار داده است

مدعا اين نيست که چرا فلسفه به عقل و برهان تکيه دارد، و بلکه درست بر خلاف ايـن اسـت                      يآر



 

 

2

شود که چرا فلسفه و عرفان مطالب ظني و وهمـي و نادرسـت را برهـان و عقـل و اسـتدلال                         وگفته مي 
خلاصه کلام اين که همان گونه که نادرست است گفتـه شـود             !ورزد؟  ار مي انگاشته و بر دفاع از آن اصر      

معارف بلند دين و وحي قابل دفاع عقلي و برهاني نيست، همان گونه نيـز بايـد دانـست کـه اصـالت و                        
اي با فلسفي بودن عقايد و معارف ديني و نيز حقانيت مطالب فلسفي              ارزش داشتن عقل و برهان، ملازمه     

  .ندارد
   و رابطه خالق و مخلوقهستيتفسير 

  : به طور کلي دو ديدگاه وجود داردمورد رابطه خالق و مخلوقدر 
اين ديدگاه بر ايـن پايـه اسـتوار اسـت کـه جـز وجـود         : فيلسوفان و عارفان و تفکيکيان  ديدگاه )١

و جهـان هـستى      بلکـه    ، و خداوند متعال هيچ وجودي خلق نکرده       ستهيچ وجودي در کار ني     ،خداوند
هـاي گونـاگون در آمـده         ها و تعـين     ها و شکل     که به صورت   همان وجود خداوند است   د ساير اشيا    وجو

  .است و حتي وجود شيطان هم غير وجود خدا نيست
 ،جهـان هـستى  بر خلاف انديشه بشر ساخته پيشين، در اين ديـدگاه،           : وحي برهان و  مکتب    عقيده )٢

باشند و او همه چيـز را پـس از نيـستي              و مي ا فريدهمخلوق و آ  همه اشيا   . استخداوند متعال   غير وجود   
 ،هـا   جلوه ،ها  مرتبه نه پديد آمده از ذات خداوندند و نه          ،مخلوقات . خلق نموده است   )ءلا من شي  ( حقيقي

  .وجود اوهاي  ها، اشکال و صورت  تعين،ءاجزا
  :سفه و عرفالا از سخنان فهايي نمونه

حـسن  " وحدت از ديدگاه عارف و حكـيم      " )!همانند است  يا خداوند متره، همان خلق دارا     همان: إن الحق المتره هو الخلق المشبه     (
  .٧٨ ، ٣٠، فصوص الحکم،  به نقل از ابن عربي،٧٦زاده، حسن 

  .٤٥٩ / ٢ عربي ابن" فتوحات" ).ها است متره آنكه اشيا را ظاهر كرد، و خود عين آن: شياء وهو عينهالاسبحان من أظهر ا(
  .٢٨٦: فص شعيبي عربي ابن" فصوص الحكم". )باشد، بلكه عين هويت و حقيقت خلق خود است يلق خود ماو به صورت خ(
 .)!و حيـوان ظـاهر اسـت    غلابه صورت ا] يذات اله[تحقيقا آن  :الحمار والحيوان  بصورة هي الظاهرة ] لهيةلاالذات ا [إا  (

  .٢٥٢بر فصوص الحكم،  يشرح قيصر
 بـين آن دو  ايم، زيرا ذات ما عين ذات اوست، هـيچ مغـايرتي          كنيم خودمان را شهود كرده     يد م  كه ما خداوند را شهو     يهنگام(

كند، ذات خودش را ـ كه تعين يافته و به صورت   ي كه او ما را شهود مي؛ و هنگام...وجود ندارد جز اينكه ما متعينيم و او مطلق
  .٣٨٩لحكم، شرح فصوص ا. )كند يما درآمده و ظهور كرده است ـ مشاهده م

  .الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء يإن العارف من ير(
خ ، (  ،١٩٢ ،عـربي  ابـن  ، فصوص الحكم.)بيند ياست كه حق را در همه چيز ببيند؛ بلكه عارف او را عين هر چيز م يعارف كس

  .٩٦، يشرح قيصر )عين
 ـ               كار خدايــيد خـــداييد            آنان كه طـلـب       ي ا شمـ يست  ن شما  ز  ـرون  ي د      ب ي ي شما د  ي

يد و گهي     يد و صفات د                ش فر  عرش و گهي      ذات ي ي ا ن ف ز  متره  و  د  ي ي ا ق ب وي   (  در عين  ول م
 ـ .)معيت حق سبحانه با بنده نه چون معيت جسم است با جسم، بلكه چون معيت آب است با يخ، و خشت با خـاك                        ( ، يروج

  .٤٤مجله معارف، ش : شمس الدين محمد
...  در جميع عـوالم    صالة و حقيقة الوجود   لاباوجود  "... نيست يغير از خدا چيز   : "تممن گف ". اين سگ خداست  : "من نگفتم (

  .٥١٥، راني  حسيني ،روح مجرد )!اوست تبارك و تعالي
  .١٥٨،يهيجلاشرح گلشن راز  .)و ظهور است يتجل يو او را در هر جا به نوع... قائمند يهمه عالم خود اوست و همه با و(
واجب الوجـود همـه چيزهاسـت، هـيچ چيـز از او بـيرون               : شياءلايخرج عنه شيء من ا     لا ،شياءلاواجب الوجود كل ا   (

  .٣٦٨ / ٢ ،ملاصدرا، اسفار. )نيست
حـسن  " انـه الحـق   " )...يشذّ منه مثقال عشر عشر أعشار ذرة       لاء و  ييخلو منه ش   لاكه صمد حق است به حيث كه         يغير متناه ( 

  .١٣٧٣ سال ٤٦زاده، حسن 
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  :)ول بأطوارهلاتطور المبدأ ا فاضة إليلا وارجعت العلية(
 ،صـدرا لام ،مـشاعر . )آيد يمختلف و گوناگون درم    يها گردد كه خود او به صورت      يعليت و افاضه خداوند به اين باز م        يمعنا(

٥٤.  
  :)عنه مبائنا أمرا يكون لاف فيضه، فهو عداه ما كل(
 ٣٩ لهيـة، لاا والفلسفة الرضا موسي بن علي:  عبد االله  آملي، جوادي .)باشد ينم او از جدا پس اوست ذات رشحه باشد خدا غير چه هر(

  .١٣٧٤فروردين 
  ):غيره لفرض اال فأين... كله الوجود لام قد المتناهي غير إن(
 بـن  لـي ع:  عبد االله آملي، جوادي)  پس چگونه جايي براي فرض غير او خواهد ماند؟،همانا نامتناهي تمام وجود را پر کرده است  (
  .١٣٧٤ فروردين ٣٦ ،ةالالهي والفلسفة الرضا موسي

و و تو و ما و من ).شبستري    (  تمييــز     هيـچ    نبـاشـد      وحدت    در  كـه چيز  يك  هست ا
ربط  ل شهود   مرحلة  في  وا ل ين ا ب  ع ج ا و ر  و ه د ظ و ج و ل ني( ا ا پ م )ک

حـسن،   آملي، زاده حسن )!است رميبراي سرگ  امكان در بحث و است وجوب است وجود دار در  چه  آن بنگري دقت به چون(
  .١٠٧ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، 

  :٧١٥شرح فصوص الحكم،  .)الحق هو المشهود، والخلق موهوم(
  . )باشد يخلق وهم و خيال م شود همان حق است، و يآن چه ديده م(
كننـد، و امـرِ     نيـز مـي    به احاطه شمـولي تعين بر دو وجه متصور است يا بر سبيل تقابل، و يا بر سبيل احاطه كه از آن تعبير   (

نيـست، و او در مقابـل    مقابل او چيـزي  از قبيل قسم دوم است زيرا كه در تعين واجب تعالي   ...امتياز از اين دو وجه بدر نيست      
 چون تميـز كـل از   تعين و تميز متميز محيط و شامل به مادونش،       ... صه مطلب اين كه   خلا... داشته باشد  نيست تا تميز تقابلي    چيزي

 ،حسن زاده ،"وحدت از ديدگاه عارف و حكيم". )مفروض چنين است ي با ماسواالحقايق  حقيقةو نسبت  ...آن حيث است كه كل است     
  .حسن
مظاهر آبنـد و    ] امواج[ها   اوست كه شكن   يها توان گفت آب دريا و شكن     عنوان تقريب در تشكيك اهل تحقيق       كه به    يتمثيل(

  .١٣٧٣ سال ٥٠، "انه الحق"حسن زاده، حسن رساله  .)و تفاوت در عظم و صغر امواج است جز آب نيستند
حقيقت اين اسـت كـه       حقند، هر چند گفتن و شنيدن اين سخن دشوار است ولي           يهر يك از ممكنات، مظهر يك اسم از اسما        (

  .رساله شعراني، به نقل از ٦٨، حسن زاده، حسن "انه الحق" )!است" يا مضلّ"شيطان هم مظهر اسم 
 و اصلا چيزي جز ذات خداونـد و تجليـات   ،هر آنچه موجود است از آن جهت که موجود است چيزي جز ذات حق نيست       (

  .٢ ، حسين، عشاقي،اي صديقينه برهان .)در نه هستي موجود نيست او
ات و در قالب معين و محـدود بـه   هائي از آن وجود يکتا دانست که در لباس مخلوق  بايد همه حقائق به ظاهر موجود را جلوه       (
 .٢٢٣ حسين ، عشاقي،هاي صديقين برهان) .پردازد گري مي جلوه
شرح اية الحکمة، آملي، صـمدي،  ). مراد ما از وحدت وجود، عينيت وجود زمين و وجود آسمان با وجود حق متعال است            (

  .١١٥داوود، 
  : وحدت وجوديان اين است كهيصه مدعالاخ

بنابر . مانند نسبت بين كل دريا با تك تك امواج آن است و ،آن ء با كل ي يك ش  ياجزا  او مانند تفاوت   يها ار عالميان با آفريده   تفاوت وجود آفريدگ  
  !ق و تقييد استلا و تفاوت آن دو تنها از جهت اط،بودهها ن  اشيا و خصوصيات آن کل جز وجودياين حقيقت وجود خالق چيز

  نقد و اشكال

لا مـن  (را بـدون سـابقه وجوديـشان     االله موجوداتي هستند که خداوند متعال آـا تمامي ما سوي ) ١
 و سخيف ترين عقيده اين است که کسي بگويد خداوند به صورت اشـيا در آمـده و            ،آفريده است ) شيء

  !جز او و تجليات و صوراي وجود او چيز ديگري در کار نيست
رئ أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال وأنه يجري ويحك، كيف تجت : عليه السلام فرمودندامام رضا

  .٣٤٧ / ١٠الانوار،  بحار، ١/١٣٠کافي، ؛ ٢/٤٠٧الاحتجاج،  !عليه ما يجري على المخلوقين؟
ورزى كه پروردگار خود را موصوف به تغير از حالى به حال ديگر  واى بر تو، آيا چگونه جسارت مى
  !شود بر او بار كنى؟ بدانى، و آنچه را كه بر مخلوقات بار مى
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زمان، مكان، حركت، سـكون،     يآيد که خداوند متعال دارا      زم مي لابر اساس عقيده وحدت وجود      ) ٢
ف لابـر خ ـ   يا ، حدوث، زوال، جسميت، صورت و شكل باشـد، و چـنين عقيـده             انتقال، تغير، دگرگوني  

  .باشد يف ضرورت دين ملا، بلكه خينصوص قطع براهين مسلم و
ف لاو بر خ  و نفي مخلوقيت و حدوث حقيقي عالم         ،ستلزم نفي خالقيت خداوند متعال    عقيده فوق م  ) ٣

منحصر نمودن وجود به عـالم      انکار وجود خدا، و     عقيده فوق مساوي با     ) ٤ .ضرورت عقل و وحي است    
  .متغير است

 ـ    ، عبث بودن ارسال رسل    ،ن شريعت لاعقيده فوق مستلزم بط   ) ٥ ) ٦ .ن معـاد اسـت    لا نصب امام و بط
اند، اين عقيده  بودن خالق و خلق برآمده يو اظهار نظر در باره يك يبزرگان مكتب كه در مقام فتو  يمتما

  .اند دانسته را باطل
" نامتنـاهي "اساس نظريه وحدت وجود اين تـوهم باطـل اسـت کـه برخـي خداونـد متعـال را                     . )٧

 عرض هـم از خـواص جـسم       .اند در حالي که بديهي است تناهي و عدم تناهي از اعراض است              پنداشته
باشد، و خداوند نه جسم است و نه عرض و هرگز به نامتناهي بـودن کـه از خـواص اجـسام اسـت                مي

لذا کسي که خداوند را متناهي يا نامتناهي بداند، او را جسم دانـسته اسـت، اگـر چـه                    . گردد  متصف نمي 
دن و نامتناهي بودن از خـواص       خود فلاسفه هم صريحا معترفند که متناهي بو       . خودش هم متوجه نباشد   

  :نويسند  که مي چنان. کميت است
  .)١٧٦ / ٣ الاشارات،   شرح(. النهاية واللااية من الاعراض الذاتية التي تلحق الكم

  .شوند   هستند که به کميت و مقدار ملحق مييا تناهي و عدم تناهي از اعراض ذاتي
  .)٧٧الحكمة،  بداية (.هاية واللا اية الخامسة الن...يختص الكم بخواصو... الكم عرض

  . خواص، متناهي بودن و نامتناهي بودن است پنجمين آن... هايي دارد که و خواص و ويژگي... کم عرض است
 و ،ممكـن  و ،حـادث   امتـداد، و   و ،اجـزا  داراي اشياي هاي ويژگي از" تناهي عدم و تناهي"بنابر اين   

 نـه  و شـود  مـي  گفتـه  يمتنـاه  نـه  نـدارد  وجود امتداد و کل و ءجز اصلاً کهي  زيچ به لذا ،است مخلوق
 که از بودن يا نبودن هـر دو         نيستند هم نقيض معناي دو" تناهي عدم و تناهي "ديگر عبارت به. ينامتناه

 و ،باشـند  مـي  مخلـوق  و تجـزي م اشـياي تنها و تنها از صفات      " عدم و ملكه "مانند بلكه ،محال لازم آيد  
 هـا  آن همه با مباين ذاتاً است بزرگ و كوچك و اجزا و مقدار داراي اشياي تمامي القخ تعالي كه  خداوند

  .نامتناهي نه و متناهي نه و بزرگ، نه و است كوچك نهالق تعالي خلذا  .باشد مي
نيز بر خلاف توهم برخي افراد، هيچ روايتي وارد نشده است که دلالت بر نامتناهي بـودن ذات خـدا                    

 روايات بر اين دلالت دارد که خداوند متناهي نيست، و با توجه به توضيحي کـه داديم               داشته باشد، بلکه  
  :فرمايند  امير المؤمنين عليه السلام مي.البته نامتناهي هم نخواهد بود

الغايات فعظمتـه تجـسيدا، بـل كـبر شـأنا وعظـم              بذي عظم تناهت به    لاليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما، و        
  .٤/٢٦١، بحار الانوار، ١٨٥غه، خطبه لاج الب. ناسلطا

 عظمت و ،ساخته باشند  بزرگ جسمي او  از و ،كشانده اطراف به را او مختلف، جوانب كه نيست گونه اين او بزرگي
 عظمـت  و شأن بزرگي داراي او بلكه ،ساخته باشند  بزرگ جسدي اواز   ، و يافته پايان او به اطراف كه نيست چناناو  

  .است سلطنت
 ياجزا اسـت، و خداونـد يكتـا نـه دارا          يهمانا جز خداوند يگانه همه چيز دارا      : فرمايند يم م لاامام جواد عليه الس   

 ـ يكه دارا يهر چيز. باشد يم يو زياد ياجزا، و نه قابل فرض پذيرش كم  و  ياجزا بوده، يا قابل تصور به پذيرش كم
  .١١٦ / ١، ؛ كافي١٩٣التوحيد، . باشد يم يه او را خالقكند ك يلت بر اين ملاباشد مخلوق است و د يزياد

 يباشند، و هر چيـز  ي جدا از خلقش، و خلقش جدا از او م     همانا خداوند تعالي  : فرمايند يم م لاامام صادق عليه الس   
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كه ست آنلاو خداوند آفريننده همه چيز است، بس وا. ء بر آن توان اد مخلوق است مگر خداوند عز و جل        يكه نام ش  
  .٨٣ / ١، كافي. هيچ چيز مانند او نيست

  ! نو ظهور و نو معنويت گرايانهاي عرفان

هاي نوظهور و باستاني و شرقي و غربي و يوناني و هندي و مصري و اروپايي                  هيچ تفاوتي بين عرفان   
پوستي و اسلامي و سني و شيعي جـز در مقـام ادعـاي واهـي و توخـالي و                      و مسيحي و يهودي و سرخ     

  :گويند گراها نيز مي  چرا که نو معنويت،وجود نداردظاهري 
 و همه جا و همه چيز       ، او از بس که هست     ،او در درون ماست    ،او در بيرون ماست   ... خداوند، از شدت حضور ، پنهان است      (

رود و  ر آب مـي و د. از آب است ماهي. گردد آب مي شيدا، در دريا، به دنبال  ماهي! شود  را از خود سرشار کرده است، ديده نمي       
... پايان ديدار سيمرغ است    مترل ما، سفر بي   ...  !پايان آب بماند   است که ماهي، بدين گونه، در طلب بي        بديهي. خوابد  مي در آب 

  .مسيحا برزگر )!!خدا در ماست. خدا با ماست
  :گويد مي" شووا"
ها؛ محمد تقي فعالي،  آفتاب و سايه .)جدا نيستمثل يک رقاص که از رقصش       ... خدا جدا از شما نيست خدا ايت هستي شماست        (
  .١٤٧،١٥٧؛ از اوشو، راز بزرگ،١٤٠
اگـر او در يـک   . پس او در يک بت سنگي نيـز هـست  . ها نباشد تواند در آن بت خداوند در همه جا هست پس چگونه مي      (

  .اوشو،راز: ، از١٤٢ فعالي، ها؛ آفتاب و سايه )قطعه سنگ معمولي وجود دارد، چرا در يک سنگ کنده کاري شده نباشد؟
شـود کـه عرفـا و         برخي افراد از حقيقت مباني عرفاني و فلسفي اطلاعي ندارند و باورشان هـم نمـي               

هاي عجيب و غريبي زده باشند با ناباوري تمام بر اساس ذهنيات خـود بـه دفـاع از                     فلاسفه چنين حرف  
هاي    عرفان عرفان سنتي را پذيرفته ولي     رند و بر اساس حسن ظني که به اولياي خود دا          ،پردازند  آنان مي 

هاي نابجا و گمراه کننـده        در حالي که اگر بدون تعصب و با پرهيز از جانب داري           . کنند  ظهور را رد مي    نو
 .هيچ تفاوتي بين آن دو وجود ندارد ديدند که کردند به روشني مي تأمل مي

  كشف و شهود عرفا و خود باختگي ديگران

باشد پيوسته به    يعقل و برهان موافق نم     يبا مقتضا  ،يعارف نامان وحدت وجود    يااز آنجا كه ادعاه   
ابن عـربي در    . سازند يخويش را به كشف و شهود مستند م        يل پرداخته، و ادعاها   لامذمت عقل و استد   

  :گويد ي م)٤٨ ـ ٤٧صفحه (، "فصوص الحكم"كتاب  يابتدا
] وآلـه [ عليـه   اللّـه  يدر دست آن حـضرت صـل  ... اخر محرم در خواب ديدموسلم را در او  ] وآله[ عليه    اللّه يرسول خدا صل  

... پـس . ..ور شـوند  مردمان ببر تا از آن ـره  يو برا ، آن را بگير"الحكم است اين كتاب فصوص   : "بود، به من گفت    وسلم كتابي 
اينـك  . همت گماشـتم  [!] كتاب بدون كم و زياد    وسلم برايم بيان داشت، بر ابراز اين        ] وآله[ عليه    اللّه يهمانطور كه رسول خدا صل    
 ـ   يكنم، و در اين نوشته جز آنچه را كه بر من نازل م             يكند القا نم   يجز آنچه را كه به من القا م        ، مـن پيغمـبر     [!]دارم   يشود نازل نم

يد پـس آن را   و چون آنچـه را گفـتم شـنيد        ...پس از خدا بشنويد   . باشم يآخرت خويش م   يكننده برا  وارث و كشت   نيستم ولي 
است كه شما را دريافته اسـت پـس          اين رحمتي . و بعد از آن بر ديگران منت بگذاريد و ايشان را از آن محروم نكنيد              ... حفظ كنيد 

  .به آن تن دردهيد
را كـه از   يداند و معتقد است تنها چيزهـاي  ياگر او واقعا خود را مأمور عالم غيب م: كيست كه بپرسد 

بپذيرنـد،  ! ها را بـا منـت      ديگران آورده است، و ديگران بايد آن       يشده، برا ! زلنا يبر و ! طرف خداوند 
ساكت كردن معترضـان نيـست كـه     يو آيا تنها برا ! دارد؟ چه تفاوتي  يپيامبر يديگر اين مطلب با ادعا    

 ـ را كه حتي يهاي تر اينكه آن ديگران هم، حرف     عجيب! من پيغمبر نيستم؟  : گويد يم  تـوان  ياز پيامبران نم
  !!پذيرند يپذيرفت از او م

ندارد لـذا چنانكـه گفتـيم خـود ايـن مـدعيان، چـنين            يروشن است كه اين ادعاها هيچ اساس       لاكام
 ـ       يها پذيرند، و افكار و ادعاها و نوشته       يرا از يكديگر نم    سخناني  ولي. كننـد  يهمديگر را نقد و ابطـال م
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فيلسوفان و   يها در انديشه  نيلاقابليت دفاع عق   يا را باور كرده، بدون اينكه ذره      ديگر اين ادعاها   يبرخ
اند پذيرفته، و نخبگان عرصـه علـم و تحقيـق و             را كه ايشان به نفع خودشان گفته       عارفان بيابند، سخناني  

  !دهند يو جهالت نسبت م ينيت، عالمان فهيم و بيدار بزرگ را به نفهملال و عقلابرهان و استد
باشـد در حـالي کـه ايـن      ات، موافق با عقل و وحي باشد الهي مي   كنند كه اگر مکاشف     برخي خيال مي  

دهد تـا افـراد را بـه          مطلب نيز باطل است، زيرا گاهي شيطان مکاشفاتي موافق با عقل و وحي ارائه مي              
بنا بر اين جز مکتب عقل و . سوي خود بکشاند، و درآينده از آنان براي مقاصد انحرافي خود استفاده کند      

 .ي، هيچ راه ديگري کمترين ارزشي نداردوحي و شريعت اله
  :گويند ياهل عرفان م
ه هر دوري ــيي پس ب  قائم است ول

  است  قائـم آن ولــي پس امام حي
 تا قيـامـت آزمايــش دائــم اسـت

    )مولوي( است  خواه از نسل عمر خواه از علي
  كار خدايــيد خــداييد آنان كه طـلب

ش    فر يو گه    عرش    ي د و گه    يد و صفات      ي ذات
بيـرون ز شما نيسـت شمايــيد شماييد    

    )مولوي (در عين بقاييد و متره ز فناييد       
بر ايـن  " عربي ابن "لاگفتني است که غالب ادعاهاي ايشان با ضرورت عقل و وحي نيز مخالف است مث   

  :پندار است كه
؛ شـرح خواجـه محمـد    ١١٢ ـ  ١٠٨، يشـرح قيـصر  ) !باشد يمتر لاانبيا و اوليا با يبوده، از تمام" يتلاختم و"مقام  يشخص او دارا(

  .٨١ ـ ٧٥پارسا، 
انـد، او بـدون    و ساير پيامبران به واسطه ملك از خداونـد دريافـت داشـته    وسلم آله  و عليه  االله   يو آنچه را كه خاتم انبيا صل   (

عمر و عثمان و عمر ابـن عبـد العزيـز و             ابوبكر،( .، طبع بيدار  ١١١،  يالحكم، فص شيث    فصوص). !واسطه از خداوند استفاده نموده است     
مقام ابوبكر و عمر و عثمان از امير المـؤمنين   ،يدر شهود و( .٦ / ٢فتوحـات،   )!اند بوده و باطني يفت ظاهرلامقام خ يمتوكل دارا 

 عنوان خليفـه خـود تعـيين نفرمـوده     را به يوسلم احد آله  و عليه   االله  يپيامبر صل( .٣فتوحات مكيه،  )!!م برتر بوده استلاعليه الس 
شـيعيان  ( .٣/٥٣٢، فتوحـات،    ١٣٠فصوص الحكـم،     !)م كافر از دنيا رفته است     لاحضرت ابوطالب عليه الس   ( .١٦٣ الحكم،    فصوص )!است
م از لاالـس   بيـت علـيهم    ايشان بـا دشمنـان اهـل       خورده شيطان بوده، و دشمني      كننده و گول   ه  م گمراه و گمرا   لاالس بيت عليهم  اهل

خـوك  سگ و در كشف و شهود، حقيقت شيعيان مانند     ( .٤/٢٨٠؛  ١/٢٨٢فتوحات،   .)باشد يشيطان در مورد ايشان م     يها خدعه
خـير راه   يبندگان مـرا بـه سـو   : گفت يحق را دو بار در خواب ديدم كه به من م    ( .١١/٢٨٧؛  ٨/ ٢فتوحات مكيـه،     )!شود يديده م 

  .١٩ ، سطر٣٣٤ / ١فتوحات مكية،  )!!يبنما
  .١٢١انعام،  .أَوليائهِم وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلي :فرمايد يقرآن م

  .٢٢٢-٢٢١شعرا،  . كُلِّ أَفّاك أَثيمٍيتنزلُ عل  من تنزلُ الشياطينيهلْ أُنبئُكُم عل
  :ده است فرمودندبو ارتباط با عالم غيب يكه مدع يم در باره فردلا الس امام صادق عليه

. ئكةلادد الم بعرض، واتخذ زبانية    لابين السماء وا   إن إبليس اتخذ عرشا في ما     :  عليه وآله قال    اللّه ي صل  إن رسول اللّه  
نـوار،  لا، بحـار ا   ٣٠٣ الرجال،    اختيار معرفة (. له إبليس ورفع إليه    يقدام ترائ لافأجابه وطئ عقبه وتخطت إليه ا      لافإذا دعا رج  

٢٨٢ / ٢٥(.  
برـاده و بـه عـدد     همانا شيطان در بين زمين و آسمان تخت سلطنتي: فرمودند وسلم آله  و عليه  االله   يرسول خدا صل 

خويش دعوت كند و آن كس او را پاسخ گفته و مردمان پيرو  يرا به سو يبرگزيده است، پس چون كس ئكه يارانيلام
  .برد يم لاخويش باعرشِ  يكند و او را به سو يم ياو گردند، بر او تجل

فك لافأتوه با ... للاوجميع الجن والشيطان تزور أئمة الض      لاليلة إ  لاليس من يوم و   :  فرمايند يامام باقر عليه السلام م    
  . از كافي،١٨٤ / ٦٠؛ ٨٢ / ٢٥نوار، لابحار ا .رأيت كذا وكذا: يصبح فيقول والكذب حتي

ايشان  يبرا... لت را ديدار كرده   لاو ض  يين، امامان گمراه  جنيان و شياط   يمگر اينكه تمام   نيست يهيچ شب و روز   
  .ام گويد كه چنين و چنان شهود كرده يلت هر روز ملالذا آن امام ض. آورند يسخنان ناروا و دروغ م

نيست و   يدليل بر حقانيت كس   ... پيداست كه هرگز خضوع و خشوع و عبادت و اشك و آه و گريه و              
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باشد يـا   يحظه قرار داد كه آيا موافق مذهب حق و عدل م       لاص را مورد م   بايد در اين مورد عقايد اشخا     
  :فرمودند  وسلم آله  و  عليه االله  يرسول خدا صل: فرمايند يم ملا الس امام كاظم عليه. نه

  .عليه الخشوع والبكاء يه الشيطان والعبادة وألقلامن عمل في بدعة خ
نوار، لابحار ا. دارد يادت او نشده، او را به خشوع و گريه وا مهر كس عملش بر اساس بدعت باشد شيطان مانع عب

  .، از نوادر راوندي قده ٢١٦ / ٦٩
  نامان  عارفشهودهايارزش كشف و 

ديـني ـ افـرادي     در جوامع مختلف انساني ـ چه اهل دين و ايمان باشند، و چه اهل شرك و الحـاد و بي  
اند، و با به چنگ آوردن نيروهايي در رابطه با  شناخته شده العاده   شوند كه به انجام كارهاي خارق      پيدا مي 

اين افـراد خطرنـاك، در    .زندپردا ميگشايي از مشكلات ديگران  شياطين و جنيان به اظهار قدرت يا گره
نمايـد   لوحان اموري الهي مـي     ان ولايت شياطين را پذيرفته و به كمك ايشان اموري را كه در نظر ساده              

  .دهند انجام مي
طور صريح ديگران را به سوي       توانند به  جا كه اين گروه در جوامع مسلمانان و پيروان اديان نمي           از آن 

اين : "گويند ها بگيرند، به طور سربسته به ايشان مي        شياطين دعوت كرده، و از ايشان پيمان بر ولايت آن         
اد انجام دهي و گرنـه ايـن دعـا و           دعا يا اين عمل را بايد با اجازه من يا با اجازه فلان شيخ و پير و مر                 

پذيرنـد، و   لوح هم نادانسته ولايت ايشان را تحت اين عنوان مجمل مي   مريدان ساده !" عمل را اثري نيست   
  !گذارند رساني آن موجودات مرموز را به حساب كارگزاران الهي عالم غيب مي گشايي و كمك اثرات گره

عا و مسئلت از درگاه الهي منوط به اجـازه و اذن هـيچ              فهمد كه د   هر انسان عاقلي با اندك تأملي مي      
انجام اين اعمال هرگز نشانه ارتباط با خدا و ديـن و مـذهب و اعتقـادات                 و  شيخ و پير و مرادي نبوده،       

دهـد و تنـها شـرط اساسـي آن اتـصال بـا               انجام مي هم  دين، يا مشركي     ها را هر بي    صحيح نبوده، و آن   
 كند كه آن نيروها شياطين باشـند يـا جنيـان يـا      است، و هيچ تفاوتي نمي نيروهاي پنهان از چشم مريدان    

  ١.چيز ديگر
  مسأله جبر و عرفانفلسفه و 

) پيدا شدن هر امر حادثي به دنبال علل و عـواملي ضـرورت بخـش               يعني(ون جبر علي و معلولي      ناق
  .يكي از اصول و قواعد مسلم فلسفي است

هيچ فاعلي در فعل خويش داراي ه بايد به طور قطعي پذيرفت كهي است با اعتقاد به چنين اصلي      بدي
  :گويد سفه ميلف .يابد اختيار نبوده و تمامي امور به نحو جبر و ضرورت تحقق مي

  .٥٨؛ اية، ٤٧ ش؛ بداية الحکمة، ١٣٦٨، ٣/٢٨٠اسفار، . )شيء ما لم يجب لم يوجدلا(
  .)يابد وجوب تحقق ميه نحو ضرورت و ب] حتي فعل و اختيار انسان[ه چيز هم(
ة سـط بلا وا   له ول معل ذات، بال اجب إلا وهو فعل الو    ختياريه، الا فعال حتي الا  ذات بال اجب سوي الو  ود موج نشيء ممك  منا  م(

  ):ئطوسا  أوسطةبوا أو
 .)اشـد ب مـي  او آن  ازطهواس با  ياطه واسنبدو  است كهوند فعل خداياري، اختالعاف حتي نات همه ممك  ذات، بال بواج  از يرغ(

  .٣٠١ اية الحكمة،: طبايي، محمد حسينطبا
 ـ فعـل  بال اجب إلي الو  ساب انت فعلة ولل ي طول اعليةالف  أن تعرفد  ق(  ـ ختـار  الم نـسان  الا  وإلي يجـاد  الا ني بمع  ـ م قيـا  ني بمع  رض الع

  ):هعضوبمو
                                                 

 اعمال گاهى نيز گمراه و مشرك و منافق و پست و خبيث اشخاص و شياطين كه فرمايد مى صراحت به كريم قرآن.  ١
 هـاى  كتاب در السلام  عليهم معصوم امامان و انبيا معجزات با كارها اين تفاوت البته كه (دهند مى انجام غريب و عجيب
 ).است شده بيان كاملا كلامى
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 ـ ايار د  و ، است وندخدا  به اد ايج ايمعن ي به ل فع سابي انت ايعل دار  ف  و ه بود  طولي ليتفاع  كه ستيلا دان بق(  ـ  بـه  سابي انت  ايمعن
  .٣٠٣ اية الحكمة،: محمد حسين طبايي، طبا.)باشد  ميار مختانانس  بهت نسبوعشموض  عرض بهمقيا

  گــويم  و بار دگــر مي  ام  گفتــه  رهااب
  اند    داشتــه    صفـتم    طوطي     در پس آينه     

  هست     آرايي   اگر گل Rن       من اگر خارم      

    پويم  من دل شده اين ره نه به خود مي    كه
  گويم     ازل گفــت بگو مي           استـاد    آنچــه  

  رويم   ي ـم  پـروردم    كه از آن دست كه مي       
   )حافظ( 

  :يز آمده استن" الهي نامه"كتاب  رد
  .الهي نامه: زاده آملي، حسن حسن )؟ويزيمدرآ كه  باشد، اين نميز ج(
وجود ديگري وجود ندارد    م چجز ذات خداوند هي    گويد و مي  اين زمينه عرفان پا را فراتر گذاشته         رد

  !يدكه سخن از جبر و اختيار آن در ميان آ
مـين دا ر ك ا ي خت رد جاهل   ا م تاي  ذا ل ا ب د  و ب و  ا ك ا  ر اطل كسي  ب

ينابود همچو يكسر چو بود توست و گ ز  ين ا ت  ر ا ي ت خ ا د   و ب ا  ج ک
بيهر آن كس را كه مذهب غير جبر است ود ن رم د ف ن ن ا م و  ا ست ك ا گبر 

تما و من گف  احمق  نادان خود آنگفت و اهرمن كان گبر يزدان چنان
يپيش از جان و از تن گشته مقدر ا ر ي ب ر ا ك ي  ك ي ر  ين ه ع م

در ن ا ود  ب هل چه  اا ن ک شد محمد وان ابوجهلين يکه اازل اي مرد 
است      ر  زاضطرا را  دمي  آ )يشبستر(است  ز اختيار نه آن كاو را نصيبيکرامت 

 ،"ملجـم  ابـن  "مـذهب خـويش،    سني و هم   جبري مسلكان  ساير مكتب با مطابق مولوي هم  قونيه پير
 ـ را او جنايت بزرگ و !شمارد مي حق آلت را، خدا خون هاي مقدس  شريان شكافنده  روي تـاريخ   كـه  ـ
 از بنواص ـ و خـوارج  هـواداري از   به و   !!داند مي ملامت و طعن قابل غير ـ است كرده سياه را بشريت

  :سرايد مي" ملجم ابن "به خطاب وجود، عالم امير زبان
 علم   گردد سرنگون  بس  قلم  زاين  القلم جف او بر همي گويم  من

 تو ز دانم نمي من را اين زانكتو  ز جانم در بغضي نيست هيچ
  دق  و طعن   حق  آلت بر  كي زنم  حق   دست فاعل  حقي تو،    آلت
 تنم  مملوك  نه  ه روحم خواج  منم   تو  شفيع  شو  غم بي ليك

 آفـرينش،  عالم امير كفو يكتا و خلقت، بانوي برترين خشيت و خوف و معرفت مقام ،"يتبريز شمس"
  :گويد يم شمرده، پست و خوار را ملاالس عليها زهرا فاطمه حضرت
 ـ نقدى (.پرسيدي دوزخ حكايت پيغمبر از پيوسته. بود زاهده نبود، عارفه عنها  رضي اللّه  فاطمه  از نقـل  بـه  ،٩٢مثنـوي،    رب

  ).٣٤١ ـ ١٥١ شمس، مقالات
 و واضـح  يملاع است اين و!! عرفان و تصوف پيران و واصل، عارفان ادعايي مقامات است اين آري
 را آنـان  شـرمانه  بي هـاي  جسارت كسي هرگز ديگر تا آفرينش، پاكان با ايشان دشمني و عداوت آشكار

  !نياورد شمار در  اللّه آل  انشيعي از را ايشان و نكند، تقيه بر حمل
  :گويد مي عصمت خاندان مخالفان و جبر، اهل مكتب از دفاع در مولوي

  است ايزد خلق آثار ما فعلاست موجد را ما افعال حق خلق
١٤٩٢ يكم، دفتر استعلامي، محمد،: مثنوي، تصحيح

  :آمده است" رسائل توحيدي"كتاب  رد
). د دار لتدلا آن بر دو وق هر  ذ  و انبره  است كه  قتيين حقي  ا  و ان، سبح وند فعل خدا   مگر ت نيس ي هيچ فعل  ج خار نجهار  د(

  .٨١رسائل توحيدي، : يي، محمد حسينطباطبا
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  :تاسآمده " خير الاثر در رد جبر و قدر"ر كتاب د و
  .١٩٩ و قدر، برجخير الاثر در رد : زاده آملي، حسن حسن .)تنيس وي  جزريوث م وت، اوسنموط هر  درل،عاف(
   وحيهنگا  ازيارختا ر وبج

مقتضاي قواعد و مباني فلسفي و عرفاني جز جبر و نفي اختيار چيزي نيست، امـا بـديهي اسـت كـه               
 صـلي رسول خدا   . باشد اي بر اساس ضرورت عقل و برهان و نصوص مكتب وحي باطل مي             چنين عقيده 

  :فرمايند  ميآله و  عليه  االله 
.   قد قدرها عليهم، الراد عليهم كشاهر سيفه في سبيل اللّه  المعاصي ويقولون إن اللّهيكون في آخر الزمان قوم يعملون

  .٤٧ / ٥: الانوار بحار
الزمان گروهي باشند كه گناهان و معاصي را انجام دهند و گويند كه خداوند آن را بر ايشان مقدر فرموده  در آخر

  .ر راه خداوند شمشير كشيده باشدكسي كه ايشان را رد كند مانند كسي است كه د. است
  :فرمايند السلام مي  حضرت رضا عليه

   .من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه براء في الدنيا والاخرة
، به ٢٦٦ / ٢٥: بحار الانوار .هر كس به تشبيه و جبر اعتقاد داشته باشد مشرك است و ما در دنيا و آخرت از او بيزاريم

  . عيون الاخبار شيخ صدوقنقل از
  !؟ و ضد اخلاقا بت پرستي بودند  و اخلاقديتوحاهل فلاسفه يونان 

 ـاز طر...  مانند سقراط و افلاطون و ارسـطو و ،فلاسفه يونان در مورد مدافعان فلسفهت اکثر   شناخ ق ي
 يهـا   از کتـاب   ييها  از ترجمه  ،ن واسطه يبا چند  يگاهز  يها ن   آن و ،شان است يامثال ا و  نا  يو ابن س   ارابيف
 ـ   صورت يافته و   ي و عباس  ي مترجمان دستگاه خلافت امو    توسطاند که      کرده  استفادهان  يوناني  ل اصـلا قاب

ح بـه   ي که مراجعه صـح    در حالي  .اند پنداشتههايي الهي     را شخصيت  به همين جهت يونانيان    ،ستياعتماد ن 
 و  ،شمـار  رست، و معتقد بـه خـدايان بي       پ   گروهي بت  فراد مورد اشاره  اکند که    يشان روشن م  ي ا يها کتاب

 ملـل تـرين     منکر معاد و نبوت انبيا بوده، از جهت اخلاق اجتماعي و خانوادگي و فرهنگي نيز از پـست                 
  .شمارند جهان در

ـ بوده، در بـازار سياسـت   ! باز و اشتراکي ـ حتي در مورد زنان و فرزندان  جنس نيز ايشان افرادي هم
و  تفرقه بينـداز  "و  !" حق با کسي است که زور بيشتر دارد       : "گويد  ند که مي  باش  هم داراي اين فرهنگ مي    

  ".حكومت كن
هاي ديگر ايـشان    هاي ضد اخلاق المپيک، و انتخاب ملکه زيبايي و امثال آن نيز از جنايت               گري  بازي

 ـ     "که گزينشي بسيار مختصر از کتاب       (مطالب ذيل را    ا  ذل. به بشريت است   " انکنکاشي در تبار فلـسفه يون
  :ديمرور کن) است

 ،هلـن روسـپي   . دهد پرست بوده است و خدايان يونان را مورد ستايش قرار مي           ارسطو به پيروي از افلاطون و اساتيد او بت        
 ٦٥٤( مـستي  خـوارى و   شـراب و   ،بارى بند و  افلاطون به ترويج زنا و بي      .گيرد در يونان مورد ستايش و حتي پرستش قرار مي        

 ٢٣٩( و تـرويج همجـنس بـازي    ،)تيمـائوس  ٤١( پرست مـستقر در كـوه المـپ     بتان زشت و شهوتشستپر شرك و، و )قوانين
 را رقـص و  ،تربيت خوب و معيار،  معتقد است.)قوانين ٧٣٩( همه مردان باشندبه  و اينكه همه زنان متعلق      ،  )فايدروس و ضيافت  

 ).٩٢ ـ ٩١تيمائوس (پس از مرگ به تناسخ اعتقاد دارد  و .ددان  مي)قوانين ٦٥٤( موسيقي
 همگر ديوانه باشيم كه دست التمـاس بـه درگـاه هم ـ           ":گويد پذيرد و مي   هايشان مي  افلاطون خدايان كوه المپ را با تمام ضعف       

  )٢٧/تيمائوس( .خدايان برنداريم
 .گـيرد  آيد اروس خداي عشق مورد ستايش قرار مـي         در رساله مهماني افلاطون وقتي سخن از عشق به همجنس به ميان مي            

وقتي سخن از جنگ است ذكر خداي جنگ به ميان           .مستي است  ستايش ديونيزوس خداي شراب و     كتاب قوانين او سخن از     در
حتي سقراط خود را فرستاده آپولـون يكـي از         و ،ارسطو ديده مي شود    تمام آثار افلاطون و    ستايش خدايان در    و نيايش. آيد مي



 

 

10

 .داند خدايان مي
آكادمي يك انجمن اخوت مذهبي بود كه در خدمت پرسـتش خـدايان قـرار    : گويد  آكادمي افلاطون مي  ويل دورانت در مورد   

 .ن ـ رنسانستاريخ تمد / ٥٧٢". (داشت
و شراب را سعادتي بـزرگ و     ). ٧٣٩قوانين ش   (داند    معتقد به اشتراك جنسى است و همه مردان را مال همه زنان مي             افلاطون

جمهـورى ش  (تجاوز به سرزمين ديگران و استعمار را تجويز مي نمايـد   ).٦٤٦/ قوانين ش (داند   هديه ديونيزوس خداي مستي مي    
هـا بـاز    و معتقد است انساا پـس از مـرگ بـه بـت            ).٤٦١جمهورى ش   . (و زناشوئي برادر با خواهر را جايز مي شمارد        ) ٣٧٣

 ،مهمـاني . (نمايـد  پردازد و آن را تجويز مي  جنس بازي مي  برد و رسماً به هم      از ديدن پسران زيبا لذت مي     ). ٤١تيمائوس  (گردند    مي
  ).٢٣٩ ،؛ فايدروس٤٣٠

اند ايـن اسـت       به دست آورده   افلاطوناين راه نسبت به      دريافتى كه حكماى اسلامى از     تلقّى و  :دسينو  مى  رحيق مختوم  کتاب
 بـر گـذر از ظـواهر طبيعـى و           ،كانهديدگاههاى مـشر    اساطيرى و  هاى كثرتكه او حكيمى موحد است كه در روزگار گسترش          

 اسـتدلال  و بـا اسـتعانت از برهـان    ،شهود قلبى علاوه بر طريق تصفيه و     و ، صور ازلى همّت ورزيده    وو وصول به حقايق      ،مادى
 بخـش اول  ، جوادي آملـي،  مختومرحيق (.استسلف بوده پرداخته  مرزهاى توحيد كه حاصل تعاليم انبيا     به حراست از   ،مفهومى

  ).٢٦٩ ،لد دومج از
 همين بس كه    !سع ما خارج است، در فضيلت او      ها كاغذ و از حيطه و      فضائلي كه براي ارسطو ساخته شده است محتاج خرمن        

 .بعضي از معاصرين مثل ديناني و صاحب كتاب مثُل و مثال به نبوت او معتقد شده است
هيـأت داوران مـرد ملكـه         و ،گذارند  را به مسابقه مي    أندام أسافل   سينه و  قد و   زنان زيبا صورت و    ،ييزيبا ملكه مسابقه در

سـقط   .دارد] تحت تعليمات فلاسفه ايشان[ي يوناني رومي ا ريشه يزنزشت  ارك اين .دنزينگ  است برمي  اً غربى ي را كه غالب   يزيبا
 بـدين   ،سـربازي زن  و  ،  صـورت رسمـي   ه  فاحشگي ب  روسپيگرى و  .اي يوناني دارد   جنين نيز مثل ديگر كارهاي ناپسنديده ريشه      

 )جمهورى  ٤٥٧ش  (.عريان شركت كنند هاي برهنه و ها با بدن  در ورزشحتي معني كه زنان نيز بايد دوشادوش مردان بجنگند و       
  .اي يوناني دارد نيز ريشه

 را از اخلاف    ها انسان چنانكه افلاطون    ،كتاب يا معاد نداشتند    اي به توحيد و نبوت و روز حساب و         عقيدهگونه   ها هيچ  يوناني
. آينـد   به صـورت حيوانـات درمـي       مرگهاي بدكار بعد از       است كه در اين دنيا انسان      معتقد و داند مي) بتهاي كوه المپ  (خدايان  

 ).٤٦٩شمـاره  جمهـورى . (شـوند  مي خدا و )٤١ شماره ،تيمائوس (پيوندند  خوب به خدايان مي    هاي انسان و ،)٩٢شماره/تيمائوس(
  :گويد مي انينافلاطون در كتاب قو

نـه تنـها همـه      ... توان يافـت كـه      اي مي  ترين قوانين را در جامعه     شايسته ها و  ترين حكومت  لكام ترين سازمان اجتماعي و   
قـوانين  (.نوع و به هر كيفييت از بين برده شود مالكيت شخصي از هر  و،مردم مشترك باشند كودكان نيز ميان همه  بلكه زنان و   ،اموال

/٧٣٩.(  
  :گويد مي در مورد اشتراك در زنان و كودكان ون، در كتاب جمهورىافلاط

 كودكـان نيـز بايـد در      .آنان نبايد با مردى تنها زندگي كند       هيچ يك از   زنان پاسدار بايد متعلق به همه مردان پاسدار باشند و         
 ـنيـز نبا  كودكـان    ميان آنان مشترك باشند پدران نبايد كودكان خود را از ميان آنان تمييز دهنـد و                 .د پـدران خـود را بـشناسند       ي

  ).٤٥٧/جمهورى (
 نيـز  مدارك، فصلي را ارائهسقراط و افلاطون و   او در آن كتاب بعد از ذكر؛مشهور جنس باز هم  دارد بنام صد   كتابيرسل   پال

  :گويد ي جواهر لعل رو م. استدادهبه اگوستينوس و فرانسيس بيكن اختصاص 
شده است در واقع اين روابط صـورت          جنسان و لواط بد شمرده نمي      داست كه روابط جنسي با هم     از ادبيات يوناني به خوبي پي     

 ظاهرا صورت ادبي اين شده بود كه معبود و معشوق به صورت جنس نـر نمايانـده شـود و مـرد                 .كرده است   عاشقانه هم پيدا مي   
تـاريخ   (.اند روابط جنسي با پسران را از يونانيان آموخته       ) ها پارس: (دگوي  هرودت مورخ يونان باستان با افتخار تمام مي       "...باشد

  ).١٣٥، هرودت ت هادى هدايتي
  :گويد برد و مي افلاطون در كتاب مهماني ازخداي عشق نام مي

 روس كه با آفروديت پيوند دارد از مردى تنها پديد آمده است و در ايجاد او زني سهيم نبوده از اين رو روي با پسران دارد و         
 ١٨١ش  (.تـر از آنـان   تـر از زناننـد وهـم نيرومنـد     بازند كه طبعاً هم خردمند يابند تنها به پسران دل مي      كه از او الهام مي     كساني
  ).مهماني
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   و عشق مجازيعرفانفلسفه و 

به بسياري از مکاتب فلسفي     " عشق مجازي " با عنوان    ونان،يفلسفه  اي از نظريات انحرافي جنسي        گونه
  .ته استو عرفاني راه ياف

  :گويد  مي)١٧١ / ٧(، كتاب أسفار  درملاصدرا
 و پـسنديده و ناپـسند بـودن آن    ،بدان که نظرات فلاسـفه در ايـن عـشق     : هاي با نمک و زيباروي      در بيان عشق به پسر بچه     

 ـ   چون که اين عشق در وجود بيشتر ملّت       ... توان گفت اين است که      مي... آنچه که با نظر دقيق    ... متفاوت است  ه نحـو طبيعـي     ها ب
هـا    به جان خودم قسم، اين عشق نفس انسان را از درد سرها و سـختي              ... پس ناگزير بايد نيکو و پسنديده باشد      ... موجود است 

کند آن هم عـشق زيبـايي انـسان کـه در آن مظهـر خيلـي از                    دهد و همّت انسان را به يک چيز مشغول و معطوف مي             نجات مي 
کردند که اول اين راه بايد   اي همين دليل برخي از مشايخ و بزرگان عرفان پيروان خود را أمر مي             و بر ... هاي خداوند است    زيبائي

شود که به او نزديک شود و با او هم صـحبت گـردد و بـا حـصول ايـن                    زماني ايت آرزوي عاشق برآورده مي     ... عاشق شوند 
اش با معـشوق خلـوت کـرده و بـدون حـضور شـخص               کند اي ک    خواهد و آن اين است که آرزو مي         مطلب چيز بالاتري را مي    

خواهد که با او هم آغوش گشته و او را بوسه باران کند تا                 و باز با برآورده شدن اين حاجت مي        ،ديگري با او هم صحبت گردد     
يي رختخواب قرار گيرد و تمام اعضاي خود را تـا جـا          لحاف و   کند که اي کاش با معشوق در يک           رسد به جايي که آرزو مي       مي

 بلکه به مرور زمان اضـافه       ،که راه دارد به او بچسباند و با اين حال آن شوق اوليه و سوز و گداز نفس بر جاي خود باقي است                      
 ـ" :گردد کما اين که شاعر نيز بر اين مطلب اشاره کرده است نيز مي  ـ کردم باز نفسم به او مـشتاق   ش گرفتن در آغوبا او معانقه 

هاي او را مکيدم شايد حـرارت دروني مـن از بـين     و لب!  معانقه و در آغوش گرفتن چيزي تصور دارد؟تر از است و آيا نزديک   
  ."دشوگويا تشنگي من پايان پذير نيست مگر که روح من و معشوقم يکي . برود اما با اين کار فقط هيجان درونيم افزايش يافت

  :اند فرموده) ١٠٩ طبهج البلاغة، خ(عشقِ  باره درالسلام   عليه اميرالمؤمنين
أعشي بصره، وامرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة، ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله، واماتت 

  . منهاه، فهو عبد لها ولمن في يديه شيءالدنيا قلبه، وولهت عليها نفس
شنود، شهوات  نگرد، و به گوشي ناشنوا مي يديده و فهمش را فرو پوشيده، و دلش را بيمار نموده، پس به ديده غير صحيح م

اند  عقلش را از ميان برده، و دنيا قلبش را ميرانده، و وجودش شيفته آن شده، پس بنده آن و آنان كه به چيزي از آن رسيده
  .گشته است
  "وحدت وجود"فلسفه و  بزرگان در مورد برخينظرات 

  :يدفرما  مي)٥٧، الصدق الحق و ج  كشف ("علامه حلي"
مطلـب عـين كفـر و     و ايـن ". خداوند نفس وجود است، و هر موجودي همان خداست    : "برخي صوفيان سني مذهب گفته اند     

ـ نه پـيروي از نظـرات گمـراه كننـده ـ فـضيلت و        السلام بيت عليهم  و حمد مر خدايي را كه ما را به پيروي از اهل . الحاد است
  .برتري بخشيد
  :ديفرما يم) ١٠٦١ / ٣ والجرائح، الخرائح( ين راونديقطب الد

لمانان ظاهر با مـس در تنها  آنان  ...  کردند لي و تأو  ير خود تفس  يا بر طبق آرا   ها ر  سپس آن ،  ردهفلاسفه اصول اسلام را اخذ ک     
م نـوره ولَـو كَـرِه        أَنْ يت   إِلا اللهُويأْبى ا  . است تعيفاء نور شر  طها هدم اسلام و ا     ات آن عتقاداتمامي   در واقع    و گرنه ق دارند   تواف

  .الْكافرونَ
  : به شخصي كه در دستش كتابي فلسفي بود فرمودند،صاحب جواهر

به خدا سوگند حضرت محمد صلي االله عليه وآله وسلم جز براي ابطال اين خرافات و مزخرفات از جانـب خداونـد مبعـوث         
  ).٣٨٦، السلسبيل، ميرزا ابوالحسن اصطهباناتي( !نشده است

   :زاي قمي در باره فيلسوفان مي گويدمير
 .قواعد ايشان با طريقه اسلام موافقت نمي كند...  طريقه ايشان با طريقه اسلام مباين است،والحاصل باليقين
  :فرمايد  ميو شيخ ايي

كـه هنگـام افـول      كسي كه از مطالعه علوم ديني اعراض نمايد و عمرش را صرف فراگيري فنون و مباحث فلسفي نمايد، ديـري نپايـد                       
  :خورشيد عمرش زبان حالش چنين باشد
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ماند    ميرم و از من بت و زنار مي                    كنون مي      تمام عمر با اسلام در داد و ستد بودم                           
 :فرمايد مي) ١٩٧ / ٥٧، الأنوار بحار(علامه مجلسي 

 بدين وسيله مردم را از دين و امامـان  مشهور نمودن کتب فلاسفه در ميان مسلمانان از بدعت هاي خلفاي جور دشمن ائمه دين است تا 
  .عليهم السلام برگردانند

  :فرمايد  مي)١٢٥  صفحه،الحق ج (علامه بزرگوار حلي 
 . و اين همان کفر صريح است،فارق بين اسلام و فلسفه اين مسأله است که خداوند قادر نبوده و مجبور باشد

  :فرمودند ) آن موجود استيوير که فايل تصدر سخناني( حضرت آية االله وحيد خراساني
 فلسفه را بخواهي از اول اسفار تا        ، هر جا را مي خواهي برايت بگويم       ، همه مولوي را مي خواهي پيش من است        ،عرفان پيش من است   

 ـ ، اما همه کشک است    ، از هر جا بگويي از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبيعيات برايت بگويم              ،آخر ات  هر چه هست در قـرآن و رواي
  .است

کـلام و  علـم  دانستند مگـر بعـد از اجتـهاد در     حضرت آية االله جت خواندن فلسفه را خطرناک مي        
آقا  :خواست فلسفه بخواند فرمودند و به کسي که قبل از کلام مي  ).٣/٢٦ت االله جت،    يدر محضر آ  ( .تصحيح اعتقادات 

  !خواهد برود کافر شود مي
  جع تقليد دامت بركاتهم و مراآياتمتن سؤال از برخي حضرات 

ها مطـالبي اسـت کـه در ذيـل      هاي آن   کنند که مباني درس     مدتي است در برخي از شهرها فرزندان ما در جلساتي شرکت مي           
گويند که مطالب مورد اشاره خلاف مباني و عقايد و            برخي از عالمان شهر شرکت در مجالس ايشان را جايز ندانسته و مي            . آيد  مي

  :مطالب مورد اشاره از اين قرار است لطفا بيان فرماييد که شرکت در اين جلسات جايز است يا خير؟. باشد ضروريات دين مي
وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حيوانات و انساا است، يعني ما دو وجود نداريم، بلکه هر چه هست يک                       (

ست، نه اين که وجود زمين غير از وجود آسمان، و وجود آسمان غير      هاي گوناگون ظهور کرده ا      وجود است که در قوالب و اندازه      
. منتها بـوده و همچنـان ادامـه دارد         منتها است پس فهم حقايق اشيا نيز بي        از آنجا که حقايق هستي بي     ( ).از وجود حق متعال بوده باشد     

د نيستند، و يا اين که بـه محـض اقـرار نمـودن بـدان      ها که اصلا قائل به موجود بودن خو     يا نبايد الف را به زبان آورد همچون سوفسطي        
و چه عجيـب اسـت کـه بـالاخره     . و چه راحت است که از همان ابتدا سوفسطي بشويم و بگوييم اصلا الفي نداريم            . بايد آن را ادامه داد    

 حـرف اول و آخـر خـدا    .فقـط خداسـت و خـدا     . همه ما در اين مسير بايد سوفسطي شويم و بگوييم نه ما هستيم و نه ديگران هستند                
خـواهيم از معلـول    نه تنها نمـي ( .)شود از آن به بعد ديگر انسان هيچ نگراني ندارد و راحت مي . کند    است، و خدا است دارد خدايي مي      

 ).به علت برسيم بلکه قصد نداريم از علت به معلول هم راه يابيم به دليل اين که ما اصلا معتقد به علـت و معلـول جـدا نيـستيم                   
فيلسوف و عارف هـر دو قائـل بـه وحـدت     ( ).مراد ما از وحدت وجود، عينيت وجود زمين و وجود آسمان با وجود حق متعال است      (

انسان قابليت رسيدن تا مقـام      ( ).اند  تمام انبياء و ائمه و همه حجج و رسولان الهي فيلسوفند و اينان فلاسفه اصلي              ... وجود هستند 
 ).شـود   رود و او مـي      تواند آن ذات را پايين بياورد و ذات را خودش کند لذا خودش بالا مي                ه نمي بيند ک   ذات را دارد، و چون مي     

  .)وادخلي جنتي، که اين جنت، جنت ذات است":فرمايد جنات درجات دارد تا آن جا که مي(
  
 

 

  
 

و هـر   . و خروج از ديـن اسـت      و اعتقاد به آن کفر روشن       .و تمام اين مطالب باطل است       . شرکت در اين جلسات حرام است     
و آا ابـايي ندارنـد کـه بـه     . کس معتقد به وحدت وجود باري تعالي با ما سوي االله بشود از توحيد خارج شده، و لا دين است   

و معظم فلاسفه و علماي اخلاق اهل بيت عليهم السلام از اين     . پيامبر صلي االله عليه وآله و سلم و ائمه عليهم السلام مت بزنند            
و هيچ انساني حتي خاتم الانبيا که اشرف مخلوقات است نميتواند به ذات حق تعالي برسد، فـضلا از ايـن کـه ذات                        . عقايد بدورند 
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 .و از خداوند متعال دوري از اين عقايد فاسده را خواستاريم. پايين بيايد چون خلاف ضرورت است
  
  

اين معناکه در عالم هستي وجودي جز خدا نيست و همه وحدت مصداق وجود است به ... وحدت وجود گاه به معناي
  .اند اين سخن مستلزم کفر است و هيچ يک از فقها آن را قبول نکرده. چيز عين ذات اوست

  
  
  
  
  
  
  
  

؛ ٤٧؛ ١١٥؛ ١١١ ـ ١١٠؛ ١٥؛ ١٢٤: شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي، صفحات: ٦تا  ١: مدارک مطالب مورد سؤال به ترتيب[
 ].٧٩آداب سالک الي االله، داوود صمدي آملي، ):٧د مور. ٨٦

  معرفي اجمالي مكتب تفكيك

خوانند مکتبي است با تابلوي بسيار  را مکتب و روش علما و فقهاي اماميه نيز مي         مکتب تفکيک که برخي آن      
  :زيبا با عنوان

  !مکتب دفاع از معارف مکتب وحي،در مقابل مکاتب معرفت بشري و فلسفي و عرفاني
آيد که در اين دوراني که پر است از  شود بسيار به وجد و شعف مي      نسان وقتي که با اين عنوان زيبا روبرو مي        ا

گيرد و يکسره بـه   شود که به راحتي دست او را مي انحرافات و افکار بي سر و ته بشر ساخته، با مکتبي روبرو مي            
ها و مدارک دست اول ايـن مکتـب مراجعـه             ابسپارد، اما افسوس که وقتي مستقيما به کت         دست مکتب وحي مي   

  :بيند که کند مي  مي
  قرآن و اهل بيت عليهم السلام است مکتب تفکيک يکي از دورترين مکاتب، از معارف

پروا، همان مطالـب باطـل بـشر          که گاهي در پوشش عبارات دو لو و فريبنده، و ديگرگاه کاملا صريح و بي              
 !دهد  تب وحي و اهل بيت عليهم السلام تحويل ميساخته و انحرافي را به عنوان مک

  :برخي از انحرافات ايشان عبارت است از

انکار علـم ذاتي    ) ٢ وقات و منحصر دانستن وجود به خدا      انکار معناي واقعي خلقت، نفي وجود حقيقي مخل       ) ١
اساس تـشرف، و   ادعاي بي) ٣ حق تعالي به اشيا، و حدوث معلوميت اشيا براي ذات احديت پس از حدوث اشيا            

انکار روش ) ٤ اتصال با منبع علم الهي و افراد خاص تعيين شده از طرف امام زمان عجل االله تعالي فرجه الشريف
 اعتقاد به کشف و شهود کنه ذات احديت) ٥ صوفيانه و منحصر دانستن راه به کشف و شهود          ،لم و تعقّ  تعليم و تعلّ  

ر و تعقّل و تعلّم علوم نظري، و استناد به ضروريات و بديهيات تـصوري          ايشان روش استدلال و برهان و تفکّ      ) ٦
کنند و      مي و تصديقي را که روش تمامي فقها و متکلّمين و بلکه تمامي عقلاي عالم غير از سوفسطائيان است تخطئه                  

هر گونه خطا و اشتباه شمارند که از        مي خوانند، و متقابلا خود را داراي نور علم و عقلي             مي آن را روش ديوانگان   
 مصون است و هرگز جهل مرکب در آن راه ندارد، و همانند شيخ احسايي تلويحـا خـود را داراي مقـام عـصمت                       

  .دانند  مي
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  :اي از مطالب و عبارات تفكيكيان نمونه

 ـ                     ت همانا جاعليت و فاعليت حق تعالي نسبت به کائنات ظاهر شده، فعل خداي تعالي نيست، زيـرا کائنـات از جه
و همـين اسـت جاعليـت ذاتي    . ذات، چنينند که بدون اين که جعل و آفرينشي در کار باشد موجود و محقّق به خداينـد            

که جعل و فعل و تـأثير و          باشد بدون اين    ذات مجعولاتي که به اين غير موجودند مجعوليت ذاتي مي         ... بدون فعل خداوند  
  ).آنميرزاي اصفهاني، معارف القر( .ها باشد مانند اين

 مهـدي  مـيرزا  درس تقريـرات ( .آيد خـدا محـدود باشـد        غير از خدا و وجود او هيچ چيزي نيست وگرنه لازم مي           
  ).اصفهاني با تصحيح خود ميرزا

  ).٧٥٥ الهيه، حلبي، محمود، معارف( .باشد نمي شرك وجه هيچ به عالم در كه است اين مطلب واقع
 جاري است، انوار علم و حيات و ساير کمالات نوري علم ذاتي در اعطاي حق، کمالات نوري را،) سنخيت(قاعده 

  ).٢٣٨،٢٦٨گويند، راني،  عارف و صوفي چه مي. (حق و اشراقات ذاتيه اوست
  ).٧٨٤  محمود،،الهيه، حلبي معارف(. االله وجود إلا وجود لا

  .وجود خدا هيچ وجودي نيست مگر
  ).٥٦١لهيه، حلبي، ، معارف ا. (وجود نور است. شيطان هم نور وجود دارد

، خـداي تعـالي   ]محمد صلي االله عليه وآلـه وسـلم  [او ... ها ها و محدوديت در واقع و نفس الامر، با قطع نظر از شکل        
  ).٦٨ ـ ٦٧ اصفهاني با تصحيح خود ميرزا، مهدي ميرزا درس تقريرات (.است

 .وم است نه اين که منعزل از آن باشد    همانا خدا جدا از خلق خود است مانند جدايي صفتي که به موصوف خود متق              
  ).ميرزاي اصفهاني، معارف القرآن(

  ).٣٠ميرزا مهدي اصفهاني، تقريرات، . (نتيجة البراهين هي العلوم الحصولية وهي تضاد المعرفة لاا الشهود الحضوري
مـيرزا مهـدي    ( .نيستاي ندارند جز يقين، و هيچ اماني هم از خطاي يقين در کار                تصورات و تصديقات هيچ نتيجه    

  .)٦٩ ابواب الهدي، نسخه نجفي،: اصفهاني
 هزار و سيصد سال     .له او زنده كرد روايات را     يوسه  علو درجات صاحب علم جمعي بيفزايد كه خداوند ب         خداوند بر 

  ).نسخه خطي, محمود, حلبي, معارف الهيه. (كردند ديدند و اشتباه مي قايان اين روايات را ميآاست و   گذشته
و سخن ... باشد اعتقاد به محال بودن معرفت خدا و بستن باب معرفت کنه ذات خدا که عرفا به آن معتقدند باطل مي                   

ما اين است که شهود کنه ذات خداي تعالي ممکن است، اما به خود خدا و بدون واسطه نه به غير خدا، زيرا خدا مطلق                    
 و آن چه ظاهر و آشکار و نمايان ،باشند هاي محدود مي و شکلو بدون شکل است؛ در حالي که ماهيات مخلوقه، محدود     

  ).٧٠ ـ ٦٩،اصفهاني مهدي ميرزا درس تقريرات( .است فقط خود خداست، و جز او هيچ چيزي وجود ندارد
 نتيجه مناظره با تفكيكيان

 بـا   ، شمسي در شهر مقدس قم برگزار شد، که علّـت تـشکيل آن، منـاظره               ١٣٨٤/ ٣ /١٢اي در تاريخ      جلسه
اينک پياده شده برخي از سخنان آقاي سيدان و برنجکار در مورد            . تفکيکيان و بررسي مطالب مکتب تفکيک بود      

  ).صوتي و تصويري جلسه موجود است. (بطلان برخي مطالب و عبارات تفکيکيان پيش روي شماست
  :سيدانسيد جعفر آقاي 

هـا    رح نشود و تدريس نشود و تبليغ کردن ايـن         ها در اين صورت مط      اين حرف خواهيم کار را علاج کنيم        مي
پس اين مورد اتفاق است پس ديگر در اين صحبتي نـداريم            . گويند که صحيح نيست      آقايان هم مي   .صحيح نيست 

اين حرفي است مورد اتفاق، يعني هم شما که اشکالاتي          . ها به اين صورت مورد قبول است که صحيح نيست           که اين 
  .گويند اشکالات وارد و درست ت، و هم ايشان خودشان ميگوييد وارد اس داريد مي

  :و
اين عبارات نه وضوح بلکه صراحت دارد در مسلکي که نادرست اسـت، نـه کـه وضـوح                   عباراتي هست که    

.  حال نادرست است به يکي از دو گونه        .دارد، نه که مبهم است، بلکه صراحت دارد در معنايي که نادرست است            
  .که غير آن است که باز هم باطل است  است و يا اينيا همان معاني ديگران
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  :برنجکاررضا آقاي 
   .خواسته ما همين استروش ما هم همين است، 

 :ترين مروج مكتب تفكيك كه بدون جواب مانده است اي به بزرگ  نامهخلاصه

 از معارف مکتب وحي و قرآن و        غالب آثار شما در راستاي دفاع     .... سلام عليکم . وفقه االله تعالي لمرضاته   ... جناب استاد 
در ! در حالي که فلسفه و عرفان با برچـسب و پـسوند اسـلامي   . هاي ديگر است نبوت و وصايت در مقابل افکار و انديشه      

اند   اين مطلب کلي اصلا با شما اختلاف نظر ندارد، و لذا خود فلاسفه مانند ملاصدرا با صدايي بلندتر از شما فرياد بر آورده                      
اي كـه مبـانيش بـا قـرآن و      نابود بـاد فلـسفه  : )٨/٣٠٣اسفار، ! ( لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة تباً :که

  !روايات مطابقت ندارد
ترين نقاط تقابل مکتب وحي با فلـسفه و عرفـان و انديـشه بـشري، همـان مقابلـه                      در حالي که بديهي است شاخص     ... 

و البته دفاع و ترويج شما از مصاديقي مانند ميرزا مهـدي            .. .ملاصدرا و امثال اوست   معارف مکتب وحي با فلسفه و انظار        
هاي شاخص مکتب قرآن و روايات موجب شده است که طالبـان معـارف حقيقـي و                اصفهاني و اتباعش به عنوان شخصيت     

  ...سرخوردگان از فلسفه و عرفان دوباره به ورطه فلسفه و عرفان سقوط کنند
طور که آماده دفاع از مکتب برهان و وحـي، و بحـث بـا     چه واقعا مدافع مکتب تفکيک هستيد ما همان   نعالي چنا   جناب

باشـيم     والحمـد الله    مدافعان فلسفه و عرفان هستيم، آماده بحث و گفت و گو و مناظره با تمامي مدافعان تفکيک نيـز مـي              
  .رب العالمين


